
محله پاچنار
این محله کوچک در گذشته دارای زمین‌های غیر 
مسکونی و کشــاورزی بوده و در آن و میوه و سبزی 
می‌کاشــتند. وجه تســمیه ایــن محله هــم به علت 

وجود چنارهای کهن‌سال در این محله است.
ایــن محلــه کوچــک در شــمال شــهر مشــهد و در 
مجاورت محله‌های بالا خیابان، تپل محله و خیابان 

عشرت اباد قرار داشته است.
از کوچه‌هــای قدیمــی ایــن محلــه می‌تــوان بــه 
کوچه‌های بیمارستان آمریکایی،حوض نو وکوچه 

پاچنار اشاره کرد.
قــرار  محلــه  ایــن  توجــه  قابــل  نــکات  از 
گرقتن بیمارســتان آمریکایی در این محله اســت 

که اکنون ساختمان بهزیستی است.
و مدرســه  بیمارســتان  آمریکایــی  بیمارســتان 
پرســتاری‌ای بــود کــه در ســال 1303 توســط 
میســیون مذهبی آمریکایی بــرای ارائــه خدمات 
پزشــکی به بیماران مشــهدی ساخته شــد و کادر 

پزشکی ان آمریکایی بودند.
اســم کوچــه کنــار بیمارســتان در گذشــته کوچه 
بیمارستان آمریکایی یا به اختصار کوچه آمریکایی 

بوده است.
دانش‌ســرای پســران در دوره پهلوی در این محله 

قرار داشته است.
یک مسیر قدیمی برای رفتن به حرم عبور از کوچه 
حوض نو به کوچه پاچنار و از انجــا به کوچه نادری 

بوده است.
مسجد قدیمی و معروفی بنام مسجد پاچنار در این 
محله و کوچه پاچنار وجود داشته که دارای حوض 

انبار هم بوده است.
خیابان آیت ا... بهجت فعلی با تخریب قسمتی که 
بین تپل محله و محله پاچنار قرار داشــته اســت به 
خیابان شــاه رضا اتصال می‌یابد نقشه اتصال این 
دو خیابــان درحوالی ســال‌های 1330 کشــیده 
می‌شــود بعد از انقلاب این خیابان بــه نام آزادی و 

سپس آیت‌ا... بهجت تغییر نام می‌یابد.

چاي گياهي هميشــه ســر ســبز با عمــري صد 
ساله است که به موجب اسناد مدون، در کشور 
چين بيــش از پنج هزار ســال ســابقه دارد. هر 
چند تاريخ چاي نوشــي در ايران از پيشــينه اي 
طولاني برخوردار اســت و به نقــل از ابوريحان 
بيرونــي به بيش از دو هزار ســال مي رســد، اما 
تاريخ کشت آن عمري 113 ساله دارد و محمد 
ميرزا کاشــف الســلطنه اولين نهال هاي چاي 
را در ســال 1319ق در لاهيجــان و تنکابــن با 

موفقيت کشت نمود که به ثمر نشست.
اســناد می‌گویند ایرانیــان دوره صفــوی قهوه‌ 
می‌نوشــیدند و چــای در ایــن دوران کالایــی 
وارداتی بوده که بیشتر مصرف دارویی داشته، 
اما گویا از ســال ۱۲۸۰ خورشــیدی )۱۳۱۹ 
قمــری( به بعــد اســت کــه کشــت آن در خاک 
ســرزمین‌مان متــداول می‌شــود و رواج پیــدا 

می‌کند.
بــه گــزارش مرکــز اســناد و مطبوعات آســتان 
قــدس رضــوی، این گــزارش گــذری اســت بر 
تاریخ ورود چای به مشــهد به مناســبت سالروز 
درگذشت کاشف السلطنه، پدر چای ایران، در 

۳۱ فروردین ۱۳۰۸ خورشیدی.

افسانه کشف چای در چین	•
ابوریحان بیرونی در کتاب »صیدنه« می‌نویسد: 
»چــای از نوع نباتات اســت و معــدن آن در بلاد 
چیــن اســت. آن را در بــاد چین قرص‌هــا )به 
صورت قرص( کنند و بــه اطراف برند.« بیرونی 
در ادامه وقتی می‌خواهد از کشف چای بگوید، 
به داســتان مرد بیمار و معلولی اشــاره می‌کند 
که از نزدیکان پادشاه چین بوده است و پادشاه 
وقتی وضع او را می‌بیند، دستور می‌دهد او را به 
کوه ببرند، رها کنند تا بمیرد، اما پس از چند ماه 
هنگامی که به سراغش می‌روند او را سرحال و 
ســالم می‌یابند و مرد به آن‌ها می‌گوید در تمام 
این مدت، قوت او گیاهی سبز رنگ بوده است.

پدر چای ایران یک خراسانی است	•
ایــن گیاه کــه بعد‌ها چای نــام می‌گیــرد، برای 
نخســتین بار در دوره ناصــری و بــا همت حاج 
محمــد اصفهانی وارد ایران شــده و در شــمال 
کشور کشت می‌شود، اما ادامه پیدا نمی‌کند تا 
این که در دوره مظفرالدین شاه، مردی از بلاد 
خراســان، آن را دوباره به ایران می‌آورد و رواج 
می‌دهد؛ حــاج محمــد قوانلو ملقب به کاشــف 
السلطنه )بعد‌ها به چای کار معروف می‌شود( را 
که اصالتا تربتی داشته و در دستگاه ناصرالدین 
شــاه قاجار ابتدا مترجم بوده اســت و سپس به 
حکومت تربت حیدریه منصوب می‌شــود، باید 

پدر چای ایران نامید.
روایت است او وقتی حاکم تربت حیدریه بوده، 
با استبداد و دخالت انگلیسی‌ها در امور کشور 
به مخالفت می‌پــردازد و همین موضوع ســبب 
غضب شاه بر او می‌شود. کاشف السلطنه برای 
نجات جانــش از طریق خاک عثمانی به ســوی 

هندوستان فرار می‌کند و در این کشور با چای 
آشنا شــده، پس از ترور شاه توسط میرزا رضای 
کرمانی بــا انبانــی از تخم این گیاه وارد کشــور 
می‌شود و تلاش می‌کند با کشت این محصول 
در شــمال ایران، چــای را بــه کالای صادراتی 
ایــران تبدیــل کنــد کــه ایــن آرزو به ســرانجام 

می‌رسد.
امـا دربـاره ورود و رواج چای به مشـهد در کتاب 
»تفریحـات ایرانیـان« نوشـته رودی متـه آمـده 
اسـت: »در دهـه ۱۸۷۰ مقادیـر بسـیار اندکـی 
چـای از طریـق تفلیـس بـه ایـران می‌رسـید، در 
حالی کـه مقادیر مشـابهی بـا عبـور از اسـترآباد 
بـه مشـهد و هـرات حمـل می‌شـد.« او همچنین 
می‌نویسـد: »در خراسـان ازبک‌هـا و سـایر کوچ 
نشـینان چـای آجـری خـود را داشـتند کـه آن را 
با نان و کره بـه اضافه کمی نمـک مخلوط کرده 
و مصـرف می‌کردنـد. چـای سـبز چینـی کـه بـا 
مقـدار زیـادی قنـد و شـکر نوشـیده می‌شـد در 

مراکز شـهری مثل مشـهد برای مهمانان آورده 
می‌شـد، امـا همـان طورکـه فریزر سـیاح اشـاره 

کـرده مـردم فقیـر چـای نمی‌خـورده انـد.«

۲۰۰ هزار فرانک، هزینه گمرک برای 	•
ورود چای در دوره قاجار

کم کم چای به یکی از تفریحــات و جزو جدایی 
ناپذیر زندگی ایرانی هاســت تبدیل می‌شــود، 
آن چنــان کــه روزنامــه کاغــذ اخبــار در محرم 
۱۲۹۹ قمری وقتی به توصیــف منطقه کلات 
می‌پردازد، می‌نویســد: »اهالی این قلعه به جز 
برای خرید قند و چای، برای سال‌ها محتاج به 

خروج از قلعه کلات نیستند.«
گویا تهیــه و توزیع چــای در این دوران توســط 
تجارتخانه انگلستان در مشهد انجام می‌گرفته 
اســت و آن گونه که روزنامه »دولت‌علیه ایران« 
در جمادی الاول ۱۳۰۷ قمری ســیاهه کرده، 
هــر ســاله ۲۰۰ هــزار فرانــک، هزینــه گمرک 
ورود چای به خراسان بوده اســت: »در مشهد، 
تجارت امتعه انگلستان نیز خیلی اهمیت دارد، 
از جملــه پانصــد هــزار فرانک حاصــل گمرک 
امتعه انگلســتان و هندوســتان اســت که از راه 

بندرعباس و بندر بوشهر به آن جا می‌رسد.
سالانه تنها رسم گمرک چایی که از هندوستان 
بــه مشــهد وارد می‌شــود، حــدود ۲۰۰ هــزار 
فرانک اســت. البته از ایالت خراســان نیز همه 
ســاله خیلی پنبه و پشــم و خشــکبار به ممالک 

روس حمل و نقل می‌شود.«

از قهوه خانه تا چای پزخانه	•
اما جســت وجو‌های ما در مطبوعات خراســان 
نشان می‌دهد که در ابتدا مغازه‌ای ویژه فروش 
چای در مشــهد نبوده و این کالا توسط عطار‌ها 
و در عطاری‌ها فروخته می‌شده است. روزنامه 
»اختر« در رجب ۱۳۱۰ قمری می‌نویسد: »در 
عشر ثانی جمادی الثانیه یک دو سه باب دکان 

عطــاری را دزد زده، قدری چای و قند ســرقت 
کرده اند. چــون دزد این خــرده دزدی‌ها غالبا 
معلوم اســت که چه اشخاص هســتند، به قرینه 
ســارقان را کشــف نمــوده، دو نفــر را دســتگیر 
کرده، اما یک نفرشــان به آســتانه مقدســه پناه 
برده، خادمــان او را در کشــیک خانه محبوس 

داشتند.«
پیش از این، اما در مشهد در کنار قهوه خانه ها، 
مکان‌هایی به نام »چای پزی« وجود داشــته که 
در آن به جای قهوه، چای ســرو می‌شده است. 
روزنامه »ناصــری« در خبری که ســال ۱۳۰۴ 
قمری درج کرده است، چنین سیاهه می‌کند: 
»به اهتمام شجاع الدوله کمال امنیت و انتظام 
حاصل اســت. چند روز قبل به حکــم حکومت 
در شــهر جار کشــیدند که قهوه خانه‌ها به کلی 
موقوف باشد و یک دکان چای پزی که باز بوده 

را خراب کرده، به جای آن قنادی ساختند.«

وقتی چای سیاسی می‌شود	•
بعد‌ها چای نه تنها به وســیله نخســت پذیرایی 
ایرانــی در همه مجالس مذهبــی و غیرمذهبی 
تبدیل می‌شــود، کــه در برخــی برهه‌هــا جنبه 

سیاسی نیز به خود می‌گیرد.
بـرای نمونـه در خبر‌هایـی کـه روزنامـه »نوبهار« 
بـه  قمـری   ۱۳۲۹ صفـر  و  محـرم  در  مشـهد 
چـاپ رسـانده اسـت، می‌تـوان فهمیـد کـه گویا 
مـردم در ایـن سـال بـه دلیـل ظلـم روس‌هـا و 
تجـاوز بـه عنـف سـربازان انگلیسـی بـه یـک زن 
در خیابان‌هـای مشـهد، دسـت بـه اعتـراض 
می‌زنند و خوردن چـای را در خانه‌ها و مجالس 
عـزا ممنـوع می‌کننـد: »هـوا بـه شـدت سـرد 
اسـت. به واسـطه تلگراف آقایـان علمـا، انجمن 
ایالتـی مشـهد، در مجالـس روضـه، چایـی را 
موقوف نمـوده، قهوه تلخ می‌خورنـد. در بعضی 
منازل هم نفت و شـمع را موقوف داشته، روغن 

کرچـک می‌سـوزانند.«

ردپای یک خراسانی در ورود چای به ایران

مشهد قدیم
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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محله‌های قدیمی مشهد

 

مروری بر بازارهای قدیمی مشهد
مشهد به دلیل دارا بودن بیشــترین جمعیت در شهرهای کشــور پس از تهران و پذیرایی از میلیون‌ها 
زائر حرم رضوی در طول ســال و دارا بودن طیف وســیعی از صنایع دستی و ســوغات مختلف، همواره 
بازارهایی پررونق در دل خود داشته است. در این مجال به معرفی بازارهای قدیمی مشهد پرداخته ایم.

بازارسنگ تراش ها
این بازار که قدمتش را با ساخت حرم مطهر رضوی 
معاصر می‌داننــد، در متون گذشــته با عنــوان بازار 
بزرگ مشــهد، گذرگاه و راه ارتباطی بیــن دو محله 
قدیمی نوغان و ســناباد توصیف شــده اســت. بازار 
بزرگ همچنیــن از نزدیک حرم و قبرســتان قتلگاه 
)بــاغ رضــوان فعلــی( می‌گذشــته و در آن مغازه‌ها، 
حجره‌ها، تیمچه‌ها و تعداد زیادی مدرسه، مسجد، 
تکیه، حمام و آب‌انبار وجود داشته است. شکل بازار 
هم در ابتدا به‌صورت یک خط صاف ممتد بوده، اما 
در دوره صفوی و پس‌ از ســاخت صحــن عتیق به دو 
پاره تقســیم می‌شود. پس‌ از این اســت که پاره ضلع 
شمالی آن که در مجاورت ایوان عباسی قرار گرفته 
بوده، به‌دلیل تجمــع حجارانی که ظــروف مختلف 
سنگی می‌ساخته و سنگ قبر می‌تراشیده‌اند، »بازار 
سنگ‌تراشــان« و پاره دیگر که بســت و زنجیرِ پناه به 
حضرت، بر ســر در آن آویزان بوده، »بازار زنجیر« نام 
می‌گیرد. این بازار گویا از عهد صفوی تا سال‌۱۳۰۸ 
خورشیدی که »فلکه حضرت« را می‌سازند، به همین 

شــکل دوتکه باقی می‌ماند، اما از این روزگار به بعد 
است که بین آن‌ها کاملا فاصله می‌افتد، به‌طوری‌که 
آن قسمت بازار که میان فلکه حضرت تا صحن عتیق 
و در مجــاورت مســجد گوهرشــاد باقی مانــده بوده 
اســت، »بازار زنجیر« و بخش دیگر که بیرون از فلکه 
حضرت قرار می‌گیرد، »بازار سرشور« نام می‌گیرد. 

در این میانه، بازار سنگ‌تراشان با اندک حجارانش، 
جایی میانه بازار زنجیر حل می‌شود و عمر رو‌ به‌ زوال 
خود را شکسته‌بسته و به‌ پهلو‌ افتاده ادامه می‌دهد، 
اما این کمتریــن نفس هم د‌رنهایت ســال‌۱۳۵۴ با 
تخریب بــازار زنجیر به دســتور ولیان برای همیشــه 

خاموش می‌شود.

بازارچه حاج‌آقا‌جان
بــرای مشــهدی‌ها و حتــی بســیاری از زائرانــی 
کــه گذرشــان بــه خیابــان طبرســی افتــاده، نــام 
»حاج‌آقاجــان« آشناســت. بازارچــه‌ای بــه نــام 
حاج‌آقاجان که امروزه با نام »شهید آستانه‌پرست« 
شــناخته می‌شــود، یکی از مراکز فــروش اجناس 
ارزان‌ قیمــت در اطراف حرم محســوب می‌شــود 
و معمولًا زائرانی کــه قصد خرید ســوغاتی دارند، 
ســری به آن می‌زنند. عمر این بازارچه زیاد نیست 
و در واقــع به اوایــل دهــه ۱۳۵۰ خورشــیدی باز 
می‌گردد؛ زمانــی که مکانی برای دست‌فروشــان 
اطراف فلکه آب دست و پا شــد تا کار ساخت و ساز 
بازار رضا به پایان برســد؛ اما این کــه حاج‌آقاجان 
کیست و چه زمانی زندگی می‌کرده ‌است، خیلی 
برای مردم معلوم و مشخص نیســت. اما بد نیست 
بدانید کــه حاج‌ محمدباقــر، معروف بــه آقاجان یا 
حاج‌‌آقاجان، معمارباشــی آســتان ‌قدس در اوایل 
دوره قاجار بود؛ معماری متبحر و چیره‌دســت که 
آثــار فراوانــی از وی در معمــاری حــرم مطهر قابل 
مشاهده است. حاج‌آقاجان در دوره فتحعلی‌ شاه، 
ظاهراً ریاســت معماران آســتان‌ قــدس را برعهده 
داشــت و در یکی از کتیبه‌های ایوان ساعت به نام 

وی اشاره شده ‌است. وی را معمار صحن نو یا آزادی 
می‌داننــد، تعمیــر آجرکاری ایــوان دارالســعاده، 
صحن انقلاب و به ویژه مرمت ایوان ساعت صحن 
عتیــق را به وی منســوب می‌کنند. حــاج‌ آقاجان، 
افزون بر این، فردی خیّر و گشاده‌دست بود و ابنیه 
عام‌النفعه زیادی در اطراف حرم مطهر برای زائران 
و مجاوران ســاخت؛ از جمله مسجد – حسینیه‌ای 
کــه در محله پاچنــار واقع در شــمال حــرم رضوی 

بنا شد و مســجد عباســی که پشــت ایوان عباسی 
صحن انقلاب قرار داشت. بیشتر این فعالیت‌های 
عمرانی در توســعه اطــراف حرم، طی ســال‌های 
۱۳۰۸ بــه بعد، تخریب شــد و ظاهراً تنها بخشــی 
از اراضی بازارچه امروزی باقی ماند. درباره سال 
وفات حاج‌ آقاجــان اطلاعات دقیقــی نداریم، اما 
قدر مسلم این اســت که پیکر او را در حرم ملکوتی 

حضرت ثامن‌الحجج )ع( دفن کردند.

بازار فرش مشهد )سرشور(
این بازار از قدیمی‌ترین بازارهای مشهد محسوب می‌شود. همچنین 
هیئت‌های مذهبی که برای عزاداری به مشهد می‌آمدند و در مسیر 
قمه می‌زدند. قبل از تشــریف به حــرم در حمام ابتدای بــازار خود را 
می‌شســتند. بازار سرشور به صورت رو باز اســت. یکی از حمام‌های 

معروف محله سرشور حمام مهدی قلی بیک است.

بازار عباسقلی خان
بازار عباسقلی خان یکی از بازارها و جاهای دیدنی مشهد محسوب 
می‌شود. این بازار روباز دارای قدمتی بالا است و در کنار قدیمی‌ترین 
مدرسه علمیه مشهد قرار دارد. بازار عباسقلی خان به‌عنوان یکی از 
مراکز خرید مشهد  در تمام طول سال میزبان گردشگران است و در 
آن کالاهای برقی، صوتــی و تصویری به همراه اقــام دیگر با قیمت 

مناسب در این بازار عرضه می‌شوند.

بازار رضا مشهد
این بازار سنتی نزدیک ترین بازار به حرم مطهر 
امام رضا )ع( می‌باشد وبا وجود پیشرفت هایی 
که ایــن منطقه داشــته اســت همچنــان همان 
بافت سنتی و زیبای خود را حفظ نموده، همین 
مســئله موجب شــده مــورد توجه گردشــگران 
بســیاری قرار بگیرد. این بازار سرپوشیده با ۳ 
کیلومتــر طــول دارای دو در ورودی و خروجی 
در نزدیکی میدان بیت المقــدس و میدان ۱۷ 
شــهریور اســت. تنوع اجناس بازار رضا بســیار 
بالاست و معمولا مسافران برای خرید سوغاتی 
به ایــن بــازار مراجعــه می‌کنند. انگشــترهای 
فیــروزه و عقیق، زعفــران، نبــات، ادویه جات، 
پوســتین، لباس، بدلیجــات و مهر و تســبیح از 
عمده ترین اجناس این بازار محسوب می‌شود. 
بازار رضا یکــی از محبوب تریــن و البته قدیمی 
ترین بازارهای مشهد است که معمولا به دلیل 

موقعیت مکانی خوب و نزدیک بودنش به حرم بیشتر مردمی که قصد خرید در مشهد را دارند به آن بازار می‌روند.


